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وقـوع ۲حادثـه مهیـب در ۲منطقه از شـهر مشـهد علاوه 

بر ایراد خسـارت مالی بـه یک سـاختمان ۱۳ طبقه و یک 

مغـازه، جـان یـک نفـر را گرفـت و ۳تـن دیگـر را نیـز روانـه 

بیمارسـتان کرد.

۱۳ سقوط آزاد از طبقه
اولیـن حادثـه زمانـی رخ داد کـه ۲جـوان در یکـی از 

سـاختمان های مرتفـع در حـال پاییـن آمـدن از طبقـه 

سـیزدهم بـه همکـف بودنـد. حادثـه در اتـاق شیشـه ای 

کابیـن آسانسـور رخ داد. اگـر چـه همـه چیـز روال عادی 

خـود را طـی می کـرد امـا بعـد از راه افتـادن آسانسـور 

ناگهـان کابیـن شیشـه ای با سرعت بسـیار بالا به سـمت 

زمیـن سـقوط کـرد.

در میـان راه امـا کابیـن بـا تکان شـدید در طبقـه هفتم 

ایسـتاد.۲جوان مشـهدی کـه در میان زمین و آسـمان 

معلـق بودنـد و هـر لحظـه مـرگ را در برابر چشمشـان 

می دیدند بدون اینکه حرکتی داشته باشند از افرادی 

کـه در پیاده رو در حال حرکت بودند کمک خواسـتند.

دقایـق بـه کندی سـپری شـد و هر لحظـه امکان داشـت 

تـا کابیـن شیشـه ای ایـن آسانسـور به ظاهـر لوکـس از 

طبـق هفتـم بـه سـمت زمیـن سـقوط کنـد و حادثـه ای 

جبران ناپذیـر بـه بـار آورد.

موضوع به سامانه ۱۲۵ اطلاع داده شد و زمانی نگذشت 

که خودروهای آتش نشـانی، آژیرکشان خود را به حوالی 

میـدان هفده شـهریور رسـاندند. مأمـوران ابتدا بـا مهار 

کابیـن آسانسـور کـه میـان زمیـن و آسـمان معلـق بـود 

تصمیـم داشـتند کـه مانـع از سـقوط کابیـن شـوند امـا 

بـه دلیـل غیـر اسـتاندارد بـودن اتاقـک شیشـه ای ،این 

امـکان بـرای مأمـوران فراهـم نشـد و هـر لحظـه ممکـن 

بـود که اتفاقی ناگوار برای سرنشـینان کابین شیشـه ای 

آسانسـور رقـم بخورد.

نجاتگـران آتش نشـانی اما نقشـه دیگری را بـرای نجات 

جـان محبوسـان اجـرا کردنـد. داخـل دیـوار مـشرف بـه 

آسانسـور سـوراخی ایجاد کردند و سـپس با مهـار اتاقک 

شیشـه ای ۲جـوان گرفتـار شـده در کابیـن را نجـات و به 

محلـی امن انتقـال دادند.

اسـترس و تـرس بیـش از انـدازه،۲جـوان حادثه دیـده را 

دچار شـوک کـرده و همین امر موجب شـد تـا هر ۲جوان 

بـا عوامـل امدادی بـه بیمارسـتان انتقال پیـدا کنند.

بـه گفتـه مدیـر عامـل سـازمان آتش نشـانی و خدمات 

ایمنی مشـهد مأمـوران امداد و نجـات در این عملیات 

پس از قطـع برق آسانسـور، به وسـیله تیفـور (جرثقیل 

دسـتی) کابیـن آسانسـور را ایمن سـازی کـرده و بـا 

توجـه به خارج شـدن قسـمت سـمت چپ آسانسـور از 

ریـل پس از ۴ سـاعت تلاش ضمن خروج محبوسـان از 

کابیـن، اتاقک حادثه دیـده را به زمیـن انتقال دادند.

آتشـپاد مسـعود ظهوریـان افزود: علـت دقیق وقـوع این 

حادثه از سوی کارشناسان مربوط در دست بررسی است.

انفجار مرگبار در بولوار طبرسی
مدیر عامل سـازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مشهد 

با اشـاره بـه وقوع یـک حادثـه مرگبـار در یکـی از مناطق 

دیگـر مشـهد بیـان کـرد: سـاعتی پـس از پایـان عملیات 

نجـات محبوسـان در آسانسـور شیشـه ای سـاختمان 

۱۳ طبقـه در میـدان هفـده شـهریور، خـبری مبنـی 

بـر انفجـار تـوأم بـا آوار و تخریـب یـک مغـازه بـه سـامانه 

فوریت هـای آتش نشـانی اعلام شـد.

ایـن مقـام ایمنـی مشـهد ادامـه داد: حادثـه در بولـوار 

طبرسـی شـمالی اتفاق افتاده بود کـه بلافاصله مأموران 

از ایسـتگاه هشـتم آتش نشـانی خـود را بـه محـل حادثه 

واقع در خیابان نظام دوست رساندند. با حضور نجاتگران 

آتش نشـانی در محل مشـخص شـد، شـدت ایـن انفجار 

بـه حدی بـوده که یک مغـازه بـه مسـاحت ۱۲ مترمربع به 

طـور کامـل تخریـب و یک خودرو سـواری پراید و بخشـی 

از یک واحد مسـکونی مجاور دچار خسـارت شـده اند.

ظهوریـان افـزود: آتش نشـانان بـا احتـمال گرفتـاری 

افرادی در زیر آوار بدون فوت وقت عملیات جسـت وجو و 

آواربرداری را آغاز کردند و پس از دقایقی ۲ مرد میان سال 

را از زیر آوار خارج کردند و تحویل تکنیسین های اورژانس 

حـاضر در صحنـه دادنـد. یکـی از مصدومان ایـن حادثه 

امـا بر اثر شـدت جراحـات وارده در بیمارسـتان فوت کرد 

و دیگر فرد زخمی شـده در بیمارسـتان بستری شد.

مدیر عامل سـازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مشهد 

بیـان کـرد: علـت اولیـه ایـن انفجـار بـا توجـه بـه شـدت 

حادثه، نشـت گاز مایع بوده اسـت اما بررسی های دقیق 

دربـاره چگونگی این اتفاق ناگوار از سـوی کارشناسـان 

آتش نشـانی در حال انجام است.
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یکی میان زمین و آسمان دیگری زیر آوار
سقوط کابین شیشه ای آسانسور و انفجار مغازه ای در مشهد یک کشته و ۳ زخمی در پی داشت

۴شنبه
۱۴۰۰ مهــر   ۲۸
۱۳ ربیــع الاول ۱۴۴۳
۳۵۰۸ شـــــماره 

قاچاق دریایی سوخت با مَشک

پایـگاه خبـری پلیـس| مرزبانـان پایـگاه دریابانی مینـاب پس از 
کسـب خبری مبنـی بـر فعالیـت قاچاقچیان سـوخت به وسـیله 

مشک های پلاستیکی، راهی منطقه شده و شناورهای قاچاقچیان 

را مشاهده و فرمان ایست صادر کردند. قاچاقچیان که غافل گیر 

شـده بودنـد، با بریـدن طنـاب مشـک ها که بـه شـناورها متصل 

بـود از محـل متـواری شـدند. مرزبانـان در بازرسـی یـک عدد از 

محفظه هـای پلاسـتیکی،۲۵هـزار لیتر سـوخت قاچـاق از نوع 

۷۵گازوئیـل را بـه ارزش ۷۵گازوئیـل را بـه ارزش ۷۵ میلیون ریال کشـف کردند.

دستگیری عامل شهادت مأمور ناجا

« در پـی شـهادت مدافـع نظـم و امنیـت « در پـی شـهادت مدافـع نظـم و امنیـت «سرگـرد مهـدی  ایسـنا|
آزمـون» در شـانزدهم شـهریور امسـال در آبـادان، تلاش هـای 

ویـژه ای برای دسـتگیری عامـل این جنایـت آغاز شـد. مأموران 

در جمـع آوری اطلاعـات، مخفیـگاه عامـلان ایـن حادثـه را در 

شهرسـتان شـوش شناسـایی کردند و پس از درگیری مسلحانه،

۲یـک نفـر از اعضـای این بانـد را به هلاکـت رسـاندند و ۲یـک نفـر از اعضـای این بانـد را به هلاکـت رسـاندند و ۲نفر دیگر 

را نیـز بـه ضرب گلولـه زمین گیـر کردنـد. مأمـوران از مخفیـگاه 

۵متهمان یک قبضه اسـلحه کلاشـنیکوف به همراه ۵متهمان یک قبضه اسـلحه کلاشـنیکوف به همراه ۵تیغه خشاب 

۱۰۱و ۱۰۱و ۱۰۱ عدد فشـنگ جنگی، یک قبضه سـلاح شـکاری شورشـی 

و مقادیـری مواد مخـدر را نیـز کشـف کردند.

(قسمت دوم)زنجیره ای برای نوک هرم  (قسمت دوم)زنجیره ای برای نوک هرم  (قسمت دوم)

یک گله ماهی  تن  
ایلیا موسـایی| صدای دختر تـوی تلفن می پیچید و هـوا می گرفت.

«ببین افشـین حالا وقتشـه. به خدا نمی خوام عین آدمـای بی رحمِ 

فرصت طلـب باشـم. ولـی اگـه نجنبـی اون عفریته میـاد همه چیزو 

جـارو می زنـه و مـی ره. عمـرا اگـه یـه پول سـیاه بـذاره کف دسـتت»

افشـین بالش سـفید بزرگ را زیر بازویش جابه جا کرد. چشـم های 

«خواب آلـودش را مالیـد و بـا صـدای زنـگ زده گفـت «خواب آلـودش را مالیـد و بـا صـدای زنـگ زده گفـت «هرچی نباشـه 

« گوشـی را به دست دیگرش داد گفت « گوشـی را به دست دیگرش داد گفت «تو چته انقد بدبین  خواهرمه»

« بـاز صدایی مثـل فرفر زدن پنکـه توی گوشـی پیچید « بـاز صدایی مثـل فرفر زدن پنکـه توی گوشـی پیچید «من  شـدی؟»

بدبینـم؟ آخـه تـو چقـدر می خوای سـاده باشـی افشـین. خیر سرم 

مرد خونه ای قراره بهت تکیه کنم. سـتاره مریضه. دوقطبیه. خودت 

بـرو سرچ کـن ببین ایـن قرصایی کـه داره مـصرف می کنـه چی ان.

نشـنیدی کمالـی چـی می گفـت. خـوب بـود دوتامـون شـنیدیم.

می گفت ماشـالا سـتاره خانم از وقتـی اومدن بازارو قبضـه کرده ان 

همه خرده فروشـا دست وبالشون جمع شـده. افشین جان خودت 

حسـاب کـن، بابات فقـط دو مـاه انبارا رو سـپرد دسـتش. تـو دو ماه 

همـه رو ذلـه کـرده بـود. دوتـا عیـن ایـن بیـان تـو بـازار مـردم بیچاره 

می شـن. ایـن وقتـی شـنگوله کلـی نقشـه می کشـه و مـی ره اونجا 

« افشـین تـوی حرف آمـد « افشـین تـوی حرف آمـد «حالا تـو دلت  کـه بترکونـه. خـودت بگ ...»

بـرای مـردم سـوخته؟» یـک لحظـه سـکوت شـد. فقـط آن همهمـه 

درهـم توی گوشـی می پیچیـد.«آخه تو مثـلا مردی؟ مـن باید بهت 

یـاد بـدم احمق آقـا؟ دارم می گـم از بـس بی عرضه ای بابـات حاضر 

شـد دومـاه اون نکبت مریض رو بذاره مسـئول انبارا ولـی یه غاز نداد 

دسـتت بـری بچرونی. مـن فکر تو و خـودم و زندگی مون هسـتم بعد 

برام نکته سـنج شـدی که فکر مردم و چی ام و چی ...» افشـین پشـت 

«سرهـم گفت «سرهـم گفت «پـری پری پری جان» پری سـاکت شـد. فقـط صدای 

فین کشـیدنش آمد.«پری جان به خدا منظور نداشتم... گریه نکن 

« پری آرام گفـت « پری آرام گفـت «من بیچـاره ام. همه زندگی مو سـپرده ام  توروخـدا»

دسـت تـو. سرنوشـت عزیزم رو بـا تو شریک شـده ام. تویـی که حتی 

پـدرت حاضر نیسـت بهـت اعتـماد کنه. تـو این یک سـالی کـه اون 

همه به هم قول دادی هیچ کاری نکردی...» افشـین حالا با موهای 

« گفت « گفت «الان  درهم روی تخت نشسـته بود و چشم هایش نیمه باز بود.

« صـدای پری دوبـاره بالا رفـت « صـدای پری دوبـاره بالا رفـت «الان کجام؟ مـن این همه  کجایـی؟»

برات قصه خوندم الان فکر اینی کجام؟ تو عقلت نمی رسـه یا خودتو 

زدی بـه خریـت؟»«پـری...»«پـری و کوفـت. دارم می گم یک سـاله 

هیـچ غلطـی نکـردی تازه یـادت افتـاده بپرسـی کجـام؟ می خوای 

لوکیشـن بـدم که بـاز با دسـته گل بیـای منت کشـی. به خـدا باورم 

نمی شـه یک سـاله گذاشـته ام بـازی ام بـدی. هیچ غلطـی نکردی 

« افشـین گفت « افشـین گفت «با کسـی رفتـی بیـرون؟» دوباره  افشـین هیچی...»

سـکوت شـد. صداهای درهمی می آمد.«گفتم با کسـی بیرونی؟»

تمـاس قطع شـد. افشـین همان طور که نشسـته بود بـه عقب غش 

کـرد. سرش از لبـه تخت بیـرون بود. دهانش رو به سـقف بـاز بود و به 

گچ بری هـای سـفید نـگاه می کـرد کـه طره هـای درهـم و گل هـای 

ریـز داشـتند. هـوف کشـید. گوشـی را برداشـت و دوبـاره زنـگ زد.

شـمرد؛ حدود هشـت بار بوق خورد.«چیه؟» افشـین چیزی نگفت.

« افشـین گفـت « افشـین گفـت «چند روزه مامـان باهاش  «حـرف بـزن گوش می دم»

صحبـت کرده. بعد از سـکته اش یه کم بدقلق شـده ولی مامان رفت 

باهاش صحبـت کرد که یه کارایـی بکنیم»«خب...» افشـین گفت 

«بـه مامـان گفتـه پونصـد میلیـون می دم. شـیش مـاه فرصـت داره 

یـه کاری بکنـه. اگـه خودشـو ثابـت کـرد میارمش تـو شرکـت» پری 

«گفـت «گفـت «خدایـا دلم می خواد جیغ بزنـم. از تجـارت خانوادگی به اون 

بزرگـی سـهمت همینـه که پونصـد تومـن بگیری کـه خودتـو ثابت 

« افشـین گفت « افشـین گفت «دیشـب با اون دوتا پسرا صحبـت کردم» پری  کنی؟»

«داد زد «داد زد «افشـین قسـم می خورم اگه بازم بـذاری دور و برت بیان و هی 

سـلطان سـلطان کنن که مختو بزنـن و...» صدای افشـین بالا رفت 

«هـووووی تو چته؟ احمـد و کامران رو نمی گم کـه. اون دوتا پسرا که 

« پـری گفت « پـری گفت «اگـه پولو  میتینگشـونو رفتیـم. همونـا کـه تـو کار بیتن»

گرفتـی مثـل اون دفعه سرخـود کاری نکنی»«باشـه بابـا»«اون دوتا 

تحفه رو هم نذاری نزدیکت بشـن»«باااااشـه»«آره بعد که معلوم شد 

حساب ریال به ریال موجودی تو دارن و کل جیک وپوک رابطه مونو 

می دونـن این جوری باشـه هاتو بـرام بکش. اهَ... ببین افشـین منم 

تصمیـم گرفته ام بهت یه مهلت چندماهه بـدم»«چی؟»«همین که 

شنیدی»«چیه باز کسـی رو تو آب نمک خوابوندی؟»«ببند دهنتو»

«الان کجایـی؟» پـری جـواب نـداد.«چیه مـن نمی صرفم بـرات؟»

«پـری گفـت «پـری گفـت «خدافـظ»«آدم نیسـتی. اصلا نمیشـه باهـات دو کلمه 

حـرف زد...» حـالا توی گوشـی فقط صـدای بوق بوق بـوق بود...

ضرب الأجل مخرب 
برای خودروهای وطنی

ابوعطا| بـا اعتراضات گسـترده شـهروندان به وضعیـت فروش 
قطـره چکانـی خودروهـای داخلـی و ورود دسـتگاه قضـا و 
دادن ضرب الأجـل بـه انباشـت خودروهـای سـاخته شـده در 
پارکینگ هـای خودروسـازان کـه گفتـه می شـود لنـگ یـک یـا 
چند قطعه هسـتند، احتمالا ایـن روزها باید شـاهد فروش های 
بیشـتر خودروهـای صفر کیلومتـر باشـیم. هرچند کـه این فقط 
یـک حـدس و گمـان رسـانه ای اسـت، امـا دیـروز حادثـه ای 
در جـاده جاجـرود رخ داد و یـک تریلـی حامـل خودروهـای 
پژوپارس کـه از تهـران به سـمت شـمال کشـور در حرکـت بود، 
بـه دلایلـی نامشـخص واژگـون شـد و پژوهـای انتقالـی دچار 
آسـیب های جـدی شـدند. البتـه حتـی رسـانه ها هـم انتظـار 
این همه سـرعت و شـتاب مخـرب را کـه باز هـم به ضـرر مردم 
تمـام می شـود، از شـرکت های خودروسـاز وطنـی ندارنـد. 
تارنمـای مشـرق تصاویـری از ایـن حادثه منتشـر کرده اسـت.

عکس خبری

روی خط حادثه

داستان جنایی

محمد جواد ابوعطا

                            m.abouatashahraranews.ir

هــر ۴نفــر جــوان بودنــد. هنــوز انگیزه شــان مشــخص 

نشــده و نیازمنــد تحقیقــات جامع تری هســتند. آن ها 

کــه در ۲گروه جدا از هم اقدام بــه سرقت های خیابانی 

ــور، ــین دهقانپ ــگ حس ــتور سرهن ــا دس ــد ب می کردن

رئیــس پلیــس مشــهد و تــلاش شــبانه روزی تیم هــای 

ــگام  ــتری ســجاد و ســناباد مشــهد، هن گشــت ۲کلان

پرســه زنی در محــدوده جــرم شناســایی و دســتگیر 

ــتراف  ــت اع ــره سرق ــه ۱۸فق ــون ب ــا تاکن ــدند. آن ه ش

کرده انــد، امــا پلیــس معتقــد اســت کــه احتــمالا ایــن 

ــد  ــراد رازهــای مخــوف دیگــری هــم در ســینه دارن اف

کــه تحقیقــات دراین بــاره ادامــه دارد. امــا چگونگــی 

ــه اقــدام شــهروندان  ــز ب دســتگیری ایــن متهــمان نی

بــاز می گــردد کــه پــس از سرقــت بلافاصلــه پلیــس را در 

جریــان وقــوع آن گذاشــته و به نوعــی مشــت ســارقان 

را بــرای پلیــس کرده انــد.

شیشه شکن های ناجوانمرد
اولیـن پرونـده ای کـه در دسـتور کار پلیس قـرار گرفت،

مختـص سـارقانی بـود کـه در حرکتـی ناجوانمردانـه 

بـرای سرقـت ضبـط و مقادیـری وسـایل کم اهمیـت،

شیشـه خودروها را شکسته و دست به سرقت می زدند.

تکـرار ایـن شـگرد کثیف کـه گزارش هـای آن بـه پلیس 

اعلام شده بود، مأموران را متقاعد کرد که این سرقت ها 

از سـوی یک سـارق یا یک گروه سـارق انجام می شود.

موضوعـی کـه افسران تجسـس کلانـتری سـناباد را به 

خط مقـدم مقابلـه با این دزدها کشـاند.

هم زمـان با آغـاز تحقیقـات دربـاره این پرونـده، فردی 

شـبانه در تمـاس بـا پلیـس ۱۱۰اعلام کـرد کـه دقایقی 

قبل، سـارقان شیشـه خـودرواش را شکسـته و متواری 

شـده اند. افـسران گشـت کلانتری سـناباد بـا دریافت 

ایـن گـزارش بلافاصلـه خـود را بـه محـل رسـاندند و 

هم زمـان بـا شـنیدن اظهـارات شـاکی که مدعـی بود،

متهـمان ۲نفـر بوده انـد، گشـت زنی هدفمنـدی را در 

منطقـه آغـاز کردند.

پلیس در این گشت زنی موفق به شناسایی و دستگیری 

۲مـرد جوان به اتهام سرقت شـد کـه با انتقـال متهمان 

به کلانـتری و آغـاز بازجویی هـای تخصصـی نه تنها به 

جرمشـان اعـتراف کردند که علاوه بر آن مشـخص شـد 

۱۰فقره سرقت دیگر نیز با همین شگرد انجام داده اند.

سارقان بولوار سجاد به آزادی نرسیدند
یکـــی دیگـــر از پرونده هـــای پرتکـــراری کـــه در روزهـــای 

گذشـــته شـــاکیان زیادی داشـــت، درباره گوشـــی قاپی 

ــه رئیـــس پلیـــس  از شـــهروندان بـــود، موضوعـــی کـ

ـــتری ســـجاد را مأمـــور  مشـــهد، افـــسران تجســـس کلان

ـــا کـــرد. ـــن پرونده ه ـــه ای رســـیدگی ب

بررســـی های اولیـــه نشـــان مـــی داد کـــه ۲نفـــر ســـوار بـــر 

یـــک موتورســـیکلت، بـــا سوءاســـتفاده از بی احتیاطـــی 

شـــهروندان در اســـتفاده اصولـــی از گوشـــی های تلفن 

همـــراه در خیابـــان، اقدام به سرقـــت از آن هـــا کرده اند.

مأمـــوران، گشـــت هدفمنـــدی را در ایـــن بـــاره آغـــاز 

کردنـــد کـــه در یکـــی از کوچه هـــای خلـــوت منطقـــه 

ســـجاد، بـــه حرکـــت یـــک موتورســـیکلت بـــا ۲سرنشـــین 

مشـــکوک شـــده و آن هـــا را زیـــر نظـــر گرفتنـــد، با گذشـــت 

ـــه تحـــرکات  زمـــان و توجـــه افـــسران گشـــت کلانـــتری ب

ایـــن افـــراد، مأمـــوران مطمـــئن شـــدند کـــه بـــا ۲ســـارق 

ـــد  ـــه قص ـــراد را ک ـــن اف ـــه ای ـــتند و  بلافاصل ـــه رو هس روب

ـــراه آزادی، ـــه بزرگ ـــیدن ب ـــش از رس ـــتند پی ـــرار داش ف

ـــد. ـــتگیر کردن دس

پـــس از انتقـــال متهـــمان بـــه کلانـــتری و بازجویـــی 

از آن هـــا، متهـــمان بـــا وجـــود سرنخ هـــای موجـــود،

ــه  ــون بـ ــوده و تاکنـ ــه اعـــتراف گشـ ــار لـــب بـ به ناچـ

ــد. ــتراف کرده انـ ــی قاپی اعـ ــره گوشـ ۱۰فقـ

جزئیاتی از ۱۸فقره سرقت که پلیس مشهد ۴عامل آن را دستگیر کرد

شکار سارقان شب رو در کوچه پس کوچه های شهر
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